
یادداشت

خاورمیانه... گاهی به نظر می‌رسد شبیه یک ساعت 
شنی غول‌پیکر باشد که کشتزارهای امید را به مرداب 
ناامیدی تبدیل می‌کند. هر لحظه که می‌گذرد، آدم‌ها 
از دست می‌روند و شن‌های درون ساعت، بی‌تفاوت 
جابه‌جا مــی‌شــونــد. هــر رفتنی، ردپــایــی از خــود به‌جا 
می‌گذارد اما تفاوت اینجاست: شن‌ها دوباره به جای 
خود بازمی‌گردند اما آدم‌هــا... آنها هرگز برنمی‌گردند. 
»ساکن  می‌شود:  خلاصه  تیتر  یک  در  داستان‌شان 

خاورمیانه«.
درون مرزهایی که برای حفظ آبرو و ناموس، با خون 
نــوشــتــه شـــده‌انـــد، غــارتــگــران آمــریــکــایــی، اروپـــایـــی و 
غارت  فروکرده‌اند.  را  تیزشان  چنگال  صهیونیستی 
آنها مرزها را گسسته، آدم‌ها را کشته و لبخندها را گم 

کرده است و انسانیت... انسانیت سال پیش در این 
نزاع بی‌رحمانه، در میان بقایای نفت، مرز و طمع، برای 

همیشه از بین رفت.
مــن زاده‌ همین خــاورمــیــانــه‌ام. ایــنــجــا خـــاک نفس 
امــا بــی‌صــدا. دیــوارهــا سخن می‌گویند اما  می‌کشد 

آسمان همیشه ابری و تنهاست. 
رودها زخم‌های کهنه را می‌شویند، درختان قصه‌های 
را در خــود پنهان  نــام‌هــا  ناتمام می‌بافند و سنگ‌ها 
مــی‌کــنــنــد. ســیــم از مــیــان خــاطــره‌هــا مــی‌گــذرد و بــوی 
نامه‌های  نیمه‌بسته،  چــمــدان‌هــای  بــوی  مهاجرت، 
فضا  در  بازنگشته‌اند،  هرگز  کــه  ردپــاهــایــی  و  ناتمام 
ــری اســـت کـــه نــیــمــه‌کــاره  ــع ــه ش ــوچ مــی‌پــیــچــد. هـــر ک
 ، مانده‌است. اما میان این همه سکوت و خاکستر
قــلــب‌هــایــی هـــنـــوز مــی‌تــپــنــد و دســـت‌هـــایـــی هــنــوز 

می‌نویسند. برای روزی که تاریخ نفس بکشد.

من امیدوارم... امیدوارم بعد از مرگم، دیگر هیچ‌گاه 
به این جهان بازنگردم. جهانی که در آن کودکان پیش 
از آن‌کــه رویــای بــزرگ شدن ببینند، کشته می‌شوند. 
زمینی که زیر پای ظالمان می‌لرزد و آسمانی که نفس 
کودکان بی‌گناه را در سکوت دفن می‌کند. اگر روزی 
بــپــرســنــد دنــیــا چــطــور جــایــی‌ اســــت، خــواهــم گفت: 
می‌کنند  زندگی  انسان‌ها  آن  در  که  ا‌ســت  سرزمینی 
ــده اســـت. اینجا آدم‌هـــا با  ــا انسانیت مــدفــون ش ام
چشمان باز به جنگ، غارت و نسل‌کشی نگاه می‌کنند 
و لب‌های‌شان در برابر فریاد کودکان خاورمیانه مهر 

سکوت خورده است.
مــن همیشه جــنــگ را در مــیــان قــصــه‌هــا و کتاب‌ها 
خوانده بــودم. تصور می‌کردم کودک مجروح‌شده را، 
مــادر شهید را... اما هیچ‌گاه بوی بــاروت را از لابه‌لای 
کنار  از  گــلــولــه‌ای  هیچ‌گاه  بـــودم،  نچشیده  صفحات 

مردی  چشم‌های  در  هیچ‌گاه  بــود،  نگذشته  گوشم 
کــه دیـــروز پــدر بــود و امـــروز فقط قــاب عکس مانده، 
نگریسته بودم. جنگ، قصه نبود. زخم بود، خون بود 

و سکوتی که تا مغز استخوان می‌سوخت.
اگر روزی همه این جنگ‌ها تمام شوند... نسل‌کشی، 
و  نیامده  دنیا  به  جنین‌های  رفتن  بین  از  ناامیدی، 
قتل‌عام کودکان بی‌گناه... چگونه می‌توان باور کرد 
رفتار  اینگونه  مــی‌تــوانــد  مخلوقات،  اشـــرف  آدم،  کــه 
کند؟ اگر تقدیر انسان در میانه زمانه به ابتلائات آخر 
زمان وصل شود و جهان رنگ و بوی این غربالگری را 
فاش نکند، چگونه جبهه حق و باطل از هم تشخیص 
داده می‌شود؟ مگر نه این‌که از فرزند آدم عهدی ازلی 
گرفته شــده خواست که خلیفه خــداونــد روی زمین 
باشد و بــه گــونــه‌ای رفــتــار کند کــه در شــأن او باشد؟ 
پس چگونه اســت که بعد از گذشت هـــزاران سال، 
فرزند آدم هنوز راه حقیقی خود را پیدا نکرده و گنهکار 
باقی مانده است؟ شاید اگر روزی همه این جنگ‌ها 

تمام شوند، آیندگان در تاریخ خواهند نوشت: »ایران 
سرزمینی است که معلمان الفبای مشقی را که دادند، 

با شهادت دانش‌آموزان‌شان دیدند.«
شاید روزی عــده‌ای درک کنند که فرستادن فرزندت 
، چه ریسک  آیــنــده‌ای بهتر به مدرسه بــرای ساختن 
بزرگی است. پاره جانت را صبح به مدرسه می‌فرستی، 
ــا ظهر خبر شــهــادتــش بــه گــوشــت مــی‌رســد. حتی  ام
جنازه‌اش هم قابل تشخیص نیست و فقط باید با 

چند عکس و خاطره از او سپری کنی.
قـــاب‌هـــای عـــکـــس، یــــــادآور کـــودکـــانـــی هــســتــنــد که 
سرمایه‌های این مملکت بودند، آنها زیر سایه شوم 
شهید  آمریکایی-صهیونی  شیطان‌پرستان  عقاید 
شدند. آنها برای همیشه در زنگ آخر رفتند. همه‌چیز 

در همان زنگ آخر تمام شد.
ــا خــونِ  در حــیــاط مــدرســه، هــمــان حــیــاط خــاکــی کــه ب
آمیخته شده بود،  دانــش‌آمــوزان و معلمان بی‌گناه 
اکنون خانواده‌هایی جمع شده‌اند. بــالای سر قبری 

بی‌نام و نشان ایستاده‌اند؛ گوری که حجمش بسیار 
کم است، اما متعلق به یک نفر هم نیست و نامی روی 

آن نوشته نشده است. 
بقایای بدن تکه‌پاره  بازمانده‌  آنجا، حکایت  حکایت 
ــودکــان بــی‌گــنــاه اســـت؛ دســتــی، پــایــی، کــه هــرکــدام  ک
ــد امــا نــه غــریــب‌تــر از مــاجــرای  داســتــانــی غریبانه دارنـ
»ماکان نصیری«.  او حتی شناسایی هم نشد. در میان 
نیمکت‌های خونی و کتاب‌های پاره، او هرگز پیدا نشد 
امــا یــادش در میان لیست ‌168 دانــش‌آمــوز و معلم 
مدرسه »شجره طیبه« جاودانه شد. نامی که اگرچه 

غریب است اما هرگز فراموش نخواهد شد.
حکایت ماکان فرق می‌کند؛ او روزی پیدا خواهد شد 
و لیست حــضــور و غــیــاب مــدرســه، بــالاخــره تکمیل 

، نام او در قلب همه‌ ما زنده است. می‌شود. تا آن روز
امیدوارم نسل‌کشی توقف کند، ناامیدی تمام شود، 
یابد و  پایان  از بین رفتن جنین‌های به دنیا نیامده 

قتل‌عام کودکان بی‌گناه برای همیشه متوقف شود.
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پرونده‌ای از نوجوان و درباره نوجوان
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که لعل شد« صرفا یک زندگی‌نامه معمولی نیست، بلکه  کتاب »خون دلی 
یک سند تاریخی زنده از رنج‌ها و مجاهدت‌های روحانیت مبارز است. اثر 
کودکی و نوجوانی رهبر شهید  که در 16 فصل تنظیم شده، با روایــت  حاضر 
در جوار حضرت‌رضا)ع( آغاز می‌شود و به توصیف دوران خفقان‌آور حکومت 

طاغوت‌می‌پردازد.
در بخش‌هایی از این کتاب، با سبک و سیاقی جذاب، از نخستین جرقه‌های 

مــبــارزه سیاسی ایــشــان در ســال ۱۳۳۴ سخن بــه مــیــان مــی‌آیــد، جــایــی که 
چندروزه  تعطیلی  دستور  تنها  محرم،  ایــام  تعطیلی  به‌جای  رژیم‌طاغوت 
سینماها را صادر کرد و این بی‌احترامی موجب شد تا طلبه جوان مشهدی 

همراه با دوستانش دست به نوشتن بیانیه و اعتراض بزند.
ک و  اما شاه‌بیت این کتاب، روایت‌های دست‌اول از زندان‌های مخوف ساوا

تبعیدگاه‌های دورافتاده است.

 خواننده در این سطور به‌وضوح مظلومیت یک مبارز را حس می‌کند؛ جایی 
که رژیم شاهنشاهی با تمام امکانات خود در برابر یک روحانی تنها صف‌آرایی 

کرده بود.
ک در   ایشان در این خاطرات، از لحظه دستگیری به دست مأموران ســاوا
منزل شخصی‌شان، با جزییاتی بدیع یاد می‌کنند؛ ازجمله ایستادگی مادر 
بزرگوارشان در برابر ماموران که مانند »شیری در برابر دشمن« ایستادگی کرد  خون دل

 ساعت‌ شنی ‌خاورمیانه، زنگ آخر 

 ، استعمار گونه‌های متعددی‌ دارد و تاریخ استعمار
تنها به غــارت منابع طبیعی و تحمیل ساختارهای 
عمیق‌ترین  بلکه  نشده  محدود  اقتصادی  و  سیاسی 
و پایدارترین زخم‌ها را بر روان و هویت نسل‌هایی که در 
معرض آن قرار گرفتند، به‌ویژه نوجوانان، برجای گذاشت. 
شکنجه‌های روانی، تحقیرهای فرهنگی سیستماتیک، 
تبعیض‌های نژادی و اجتماعی و سلب مالکیت از هویت 
و تاریخ، عواملی بودند که اعتماد به نفس نوجوانان را در 

هم شکستند. 

آفریقایی، نوجوانان سیاهپوست مجبور  در مستعمرات 
که برتری نژاد  بودند در مــدارس، آموزه‌هایی را بیاموزند 
سفید و حقانیت استعمار را تلقین می‌کرد. آنها با تبعیض 
در دسترسی به آموزش، شغل، و فضاهای عمومی روبه‌رو 
بودند. این تبعیض‌ها، حس »بی‌ارزشی« را در ذهن آنها 

نهادینه می‌کرد. 

که شاهد خشونت‌های عریان  استعمارگران  نوجوانانی 
علیه خانواده و جامعه‌ی خود بودند - مانند سرکوب 
وحشیانه‌ شورش‌ها در الجزایر توسط فرانسوی‌ها 

کابوس‌ها و تــرس‌هــای عمیقی را   -
تجربه می‌کردند که سال‌ها در وجودشان باقی 

می‌ماند. در آمریکای لاتین، نوجوانان بومی، شاهد 
کان خود بودند و  نابودی زبــان، سنت‌ها و باورهای نیا

با تحمیل زبــان اسپانیایی و دین مسیحیت، در بحران 
هویتی عمیق فرو رفتند. این آسیب‌های روانی و هویتی، 
پایان دوران  از  که حتی پس  اغلب چنان عمیق بودند 
استعمار رسمی و دستیابی به استقلال سیاسی، همچنان 
نسل به نسل منتقل شده و سایه‌ سنگین خود را بر روح 
جوانان جامعه نگه داشتند. این »میراث ستم«، باعث 
، با انبوهی از احساسات منفی،  می‌شود نوجوانان امروز
سرخوردگی، ناامیدی و تردید نسبت به توانایی‌های خود 
و آینده‌ جامعه‌شان روبه‌رو شوند چرا که فرهنگ و هویت 

آنان ربوده شده ‌است. درک این زخم‌های تاریخی و روانی 
- مانند سندروم »مستعمره‌ مغلوب« - برای هرگونه تلاش 
جهت بهبود وضعیت روانــی و هویتی نسل جــوان، امری 
حیاتی است. این زخم‌ها، توانایی جامعه برای پیشرفت، 

خــاقــیــت و خـــودبـــاوری را تحلیل مــی‌بــرنــد و بــازســازی 
هویت ملی و فــردی را به فرآیندی دشــوار و طولانی 

بدل‌می‌سازند.

    میراث شوم

در دنیای امــروز، استعمار چهره‌ای مــدرن و فریبنده‌تر 
به خود گرفته است. ابزار اصلی آن، »رسانه« و هدف، ذهن 
کنجکاو نوجوانان اســت. امپراتوری‌های رسانه‌ای  خلاق و 
غرب، با بمباران پیوسته تصاویر، سبک‌های زندگی، ارزش‌ها 
گاه نوجوانان را نشانه گرفته‌اند. این  و الگوهای غربی، ناخودآ
»شبیخون فرهنگی«، حس »کمتر بودن« و »نامطلوب بودن«  
فرهنگ، تاریخ و هویت بومی را در ذهن نوجوان القا می‌کند و 
آنها را به سوی خودباختگی به غرب و از خودبیگانگی فرهنگی 

و تاریخی می‌کشاند. 
در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، این روند از طریق مدارس 
تحت کنترل استعمارگران، کلیساهای تبشیری و انتشار نشریات 
با مضامین تحقیرآمیز صــورت می‌گرفت. بــرای مثال، در هند 
مستعمره، زبان انگلیسی به عنوان زبان آموزش برتر تحمیل و 
تاریخ و ادبیات بومی به حاشیه رانده شد. این مصداقی از سرقت 
هویت فرهنگی و ادبی یک ملت از نسل آینده‌ساز آنان است. 
امروزه، این فرآیند از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه‌های 
اجتماعی، با سرعتی شگفت‌انگیز ادامه دارد. نوجوان به 
تدریج از ریشه‌های خود بیگانه شده و 

در دام »هویت گمشده« گرفتار می‌آید. او 
قهرمانان و الگوهای خود را نه در میان مفاخر تاریخ 

و فرهنگ خود - همچون ستارخان یا علامه طباطبایی - 
بلکه در قاب‌های درخشان نمایشگرها جست‌وجو می‌کند. 

کــرده و او را به سمت  ایــن »خــود« واقعی نــوجــوان را تضعیف 
نوجوان،  مــی‌دهــد.  ســوق  مصرف‌گرایی  و  کورکورانه  تقلیدی 
در ایــن »قفس هــویــت« مــجــازی، فرصت رشــد و شکوفایی 
استعدادهای منحصر به فرد خود را از دست می‌دهد، زیرا 
بلکه میزان  نه اصالت وجـــودش،  او،  ارزش  معیار سنجش 
همسویی‌اش با معیارهای تحمیلی بیگانه است. این استعمار 
فرهنگی، بهایی بس سنگین بر دوش روح و روان و آینده‌ نسل 
جوان می‌گذارد و آنها را از مسیر طبیعی رشد و خودشناسی 

منحرف می‌سازد. این نسل که می‌توانستند با تکیه بر ریشه‌های 
کنون در معرض خطر  قوی،  آینده‌ای خلاقانه و مستقل بسازند، ا
از دست دادن هویت اصیل خود قرار دارند و این تلخ‌ترین میراث 
استعمار نو برای جوانان است. کودکان و نوجوانان آینده سازان 

جهان و جهانیان هستند و از دست رفتن هویت سخت‌ترین 
ضرر ممکن بر روح و وجود آنان است؛ از دست رفتگی‌ای 

جبران ناپذیر.

    شبیخون رسانه‌ای در عصر حاضر 

، در تاریک‌ترین ابعاد خود، کودکان  استعمار
و نوجوانان را به ابــزاری بــرای پیشبرد اهداف 
را  آنها  کــرد و  اقتصادی و سیاسی خــود تبدیل 
آنها  که  کرد چرا  به قربانیان اصلی استثمار بدل 
از  جامعه  طیف  تاثیرپذیرترین  و  آسیب‌پذیرترین 
کنگو تحت استعمار  استعمار غربی می‌باشند. در 
دوم،  لئوپولد  وحشیانه‌  سیاست‌های  بلژیک، 
کــارگــرانــی خــردســال و  نــوجــوانــان کنگو را مــانــنــد 
کائوچو و  بی‌دستمزد، در معادن وسیع الماس و 
کار  ع عظیم، ساعات طولانی و طاقت‌فرسای  مزار
را وادار می‌کرد و جان و تن آنان را فرسوده. دستان 
کوچکشان، زخمی از کار اجباری بود و نگاهشان، 
خسته از رؤیاهای بر باد رفته. استعمارگران، سود 
کودکان به دست می‌آوردند،  کار این  سرشاری از 
از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و  آنها  که  در حالی 
فرصت تحصیل و بــازی محروم بودند و این نقض 
حقیقی حقوق بشر است. گزارش‌های آن دوران، از 
بریدن دست کسانی که تنبلی یا مقاومت می‌کردند 
کــه بخش  ک  حــکــایــت دارد؛ داســتــانــی دهــشــتــنــا
مهمی از تاریخ استعمار کنگو را تشکیل می‌دهد. 
بریتانیا،  ــوری  ــرات امــپ سلطه‌  تــحــت  هــنــد،  در 
ــادرات  ســیــاســت‌هــای اســتــعــمــاری و صـ

که برای  بی‌رویه‌ غلات از سرزمین هند، 
تأمین غذای سربازان و مقامات بریتانیایی 

صورت می‌گرفت، منجر به قحطی‌های ویرانگر 
گسترده‌ای شد. قحطی بنگال در سال ۱۷۷۰ و  و 

قحطی بزرگ هند در اواخر قرن نوزدهم، نمونه‌های 
بارز این فجایع هستند که در این میان، کودکان و 
نوجوانان، بیشترین آسیب را دیدند. قحطی، چهره‌ 
را در هــم پیچید  کــودکــان  از  معصومانه بسیاری 
که غلات از  کشاند، در حالی  کام مرگ  و آنها را به 
سرزمینشان صادر می‌شد تا سفره‌ استعمارگران 
ــزاران  کوچک از ه ــود. اینها تنها دو نمونه‌  پــر ش
حکایت تلخ و فراموش شده‌ای هستند که تاریخ 
استعمار به خود دیده است؛ حکایت نوجوانانی 
، نه تنها فرصت »نوجوانی« و »رشد«  که استعمار

گــاه، حتی جــان شیرینشان را  ــود، بلکه  را از آنها رب
کــرد. این استثمار  گری‌های خود  نیز قربانی سودا
کودکان را  سیستماتیک، نه تنها جسم نحیف این 
فرسود، بلکه روح و روان آنها را نیز عمیقا تخریب کرد 
و خاطره‌ تلخ آن، تا سال‌ها در ذهن بازماندگان باقی 

ماند.
این مصداقی از نیست‌کردن آینده هزاران رویا و 

آرزوی بی‌حد‌و‌مرز است. 

استثمار کودکان و نوجوانان 

بشنو از من، کودک من؛ امــروز از تو و از برای 
گانم از درد تو سخن می‌گویم.  تو می‌نویسم. با واژ
امروز به‌جای تویی که دیگر نیستی، تن به زیستن 
می‌دهم. چرا که تو خود رویا بودی و رویا می‌پروراندی. 
ــه مــی‌دهــیــم، کــه یــادت  ــای تــو ادامـ ــروز از بـــرای رویـ امـ
ک نمی‌شود. زندگی‌بخش رویاها، تو را  هرگز از خاطر پا
کنون از تو نگویم، پس از  گر ا هزاران‌هزار بار یاد می‌کنم که ا
کنون از تو نگویم، پس چه زمانی بگویم؟  گر ا چه بگویم؟ ا
گانم تمام شوند و دیگر  آن‌قــدر می‌گویم و می‌گویم تا واژ
نای نهادن قلم بر کاغذ نداشته باشم؛ چرا که تو ارزش 
تمام این‌ها و هرچه‌بیشتر را داری. کاش کاری بیشتر از 
من بر‌می‌آمد؛ مرا ببخش. حادثه‌ تلخ و فراموش‌نشدنی 
حمله موشکی به مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب، 
که در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل بر علیه 
ایران رخ داد، همچون زخمی عمیق بر پیکر تاریخ معاصر 
کوبنده از شکنندگی امنیت و رؤیاهای  ــران، نمادی  ای
کــاس درس، نه   ، کــودکــان ایــن سرزمین شــد. در آن روز
گهانی و ویرانگر  پناهگاهی امــن، بلکه صحنه‌ هجوم نا
مرگ بود. صدای انفجار، جایگزین صدای درس و خنده 
که باید مامن پرواز آرزوهای‌شان می‌بود،  شد و آسمان، 
گهان بر سرشان فروریخت. این حمله یــادآور تلخ‌ترین  نا
چهره‌ جنگ و تاثیر ویرانگر آن بر کودکان و نوجوانان بی‌گناه 
بود. »سکوت کرکننده‌ای« که پس از فرو ریختن دیوارها و 
گفته‌ دانش‌آموزانی  سقف‌های مدرسه بر‌جای ماند، فریاد نا
کــه دیــگــر نتوانستند بــه آغـــوش خــانــواده‌هــای‌شــان  بــود 
بازگردند؛ سکوتی که از میان آوارهــا، فریاد مظلومیت یک 
کــه فرصت تحقق پیدا  ــی‌داد. »رویــاهــایــی  ــر‌م نسل را س
نکردند«؛ این عبارت، تلخ‌ترین و گویاترین توصیف برای 
قصه‌ پر‌غصه‌ دانش‌آموزان پرکشیده‌ این مدرسه است. 

رویاهایی که با 

کــاس درس، بــال پــرواز به سوی  کوله‌باری از آرزو، در 
ابدیت گشودند و فرصت شکوفایی در دامن خانواده و 
جامعه را از دست دادند. حادثه‌ میناب، تلنگری است 

ک و یادآور این حقیقت بنیادین که امنیت، آرامش،  دردنا
و حق تحصیل، حقوق مسلم و سلب‌نشدنی هر نوجوانی 
در هر کجای این جهان است. این حادثه، تنها یک واقعه‌ 
تلخ در دوران جنگ نبود، بلکه شاهدی بر آن بود که چگونه 
جنگ، معصومیت را قربانی خود می‌کند و چگونه دشمنان، 
گاهی حتی امن‌ترین پناهگاه‌های کودکان را نیز هدف قرار 
می‌دهند. هرگونه تعرض به این حقوق، جرمی نابخشودنی 
علیه سرمایه‌های اصلی یک ملت و آینده‌ی آن محسوب 
می‌شود. این حادثه، نباید تنها در تاریخ ثبت شود، بلکه 
باید چــراغ راهــی باشد بــرای تلاش بی‌وقفه جهت حفظ 

امنیت و فراهم‌آوردن فضایی امن و پر امید برای رشد و 
بالندگی همه نوجوانان این مرز‌و‌بوم.

ساجده وطن‌خواه 

نوجوانه

       کودک‌کشی ، عادت  غرب وحشی
رسی کردیم وح نسل نو در جهان را بر استعمار غرب و زخم بر ر

 قصه کلاس درسی که آسمانش فروریخت 

، نــه تنهــا جغرافیــای ســرزمین‌ها، بلکــه ذهــن و روح نســل‌های در  اســتعمار
حال پرورش و شــکوفایی را تســخیر کرد. این کلاف، ســفری عمیق به تاریخ 
اســتعمار غرب در کشورهای مختلف اســت، با تمرکز بر زخم‌های عمیقی که 

بــر روح و روان کودکان و نوجوانان در دوران اســتعمار ســنتی و نو نشســته اســت؛ نگاهــی به تأثیــرات ویرانگر آن بر 
شکل‌گیری هویت، ترسیم آینده و سرنوشت این نسل که می‌توانستند معماران فردایی متفاوت باشند؛ فردایی که 

از آنها ربوده شد و تاریخ همچنان در سوگ از دست رفتگی آن است.

آروشا شیرزاد

نوجوانه
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